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با لباس نامناسب در مش�اعات ساختمان ظاهرشدن
 چه عواقبي خواهد داشت؟ 

طبق ماده۶۳۸ قانون مجازات اسلامي هر كس علناً در انظار 
و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي كند، علاوه بر كيفر عمل 
به حبس از 10روز تا دو ماه يا تا ۷۴ضربه شلللاق محكوم مي شود و در 
صورتي كه مرتكب عملي شللود كه نفس آن عمل داراي كيفر نيست، 
ولي عفت عمومي را جريحه دار كند، فقط به حبس از 10روز تا دو ماه 
يا تا ۷۴ضربه شلللاق محكوم خواهد شللد.  تبصره اين ماده مي افزايد: 
زناني كه بدون حجاب شللرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شللوند، 
به حبس از 10روز تا دو ماه يا از 50هزار تا 500هزار ريال جزاي نقدي 
محكوم خواهند شد، ضمناً در اثبات جرم نيازي به فيلمبرداري نيست. 
اگر همسايگان كه شاهد هستند، شهادت دهند يا در تحقيقات محلي، 
مطلعان، موضوع را تأييد كنند، دلايل كافي جهت احراز بزه خواهد بود. 
---------------------------------------------------
چرا بايد ازدواج را در دفاتر رسمي ازدواج ثبت كرد؟

اگر ازدواج تان رسمي نباشللد، مورد حمايت قانون نيستيد، 
يعني اگر بخواهيد به موجب ايللن ازدواج دعوايي در دادگاه 
مطرح كنيد، چون ازدواج  جايي ثبت نشده است، اصلًا به اين موضوع 
رسيدگي نمي شود، مهم تر اينكه ثبت نكردن ازدواج مجازات هم دارد.  
اگر زوج اين كار را انجام ندهد، يعني بدون ثبت در دفاتر رسمي ازدواج 
دائم كند، ضمن الزام به ثبللت واقعه به جزاي نقللدي درجه5 )بيش 
از۸0ميليون ريال( يا حبس تعزيري درجه۷ )از 91روز تا شللش ماه( 
محكوم مي شود. قابل توجه خانم ها در اين زمينه فقط آقايان جريمه 

و مجازات مي شوند. 
---------------------------------------------------
تعطيلات رس�مي جزو مهلت هاي دادگاه محس�وب 

می شود؟ 
كم وبيش همه مردم با اخطاريه هاي دادگاه مثل مهلت 20روز 
اعتراض به رأي يا مهلت هفت روز اعتراض به نظر كارشللناس و امثال 
آن براي خود يا آشللنايان مواجه بوده اند.  آنچه اهميت دارد اين است 
كه مهلت ها هميشلله از روز بعد از ابلاغ محاسبه مي شود و اگر در بين 
مهلت اعلام شده تعطيلي رسمي باشد، جزو مهلت محاسبه مي شود و 
فقط اگر روز آخر مصادف با تعطيلي رسمي باشد، روز بعد از تعطيلي 
بايد مراجعه كرد، اين گونه نيست كه تعطيلي ها را بشمارند و از مهلت 

اعلام شده دادگاه كم كنند. 
---------------------------------------------------
 اگر مادر ازدواج كند، حضانت دختر به عهده چه كسي 

است؟
مطابق ماده11۷0 قانللون مدني بعللد از ازدواج مادري كه 
حضانت دخترش با او بوده است، حضانت فرزند با پدر خواهد بود.  طبق 
قوانين ايران حضانت فرزند تا رسلليدن طفل به سن بلوغ )در دختران 
9سالگي و در پسران 15سللالگي( به عهده والدين است و شخصي كه 
حضانت به او محول شده است، حق خودداري از حضانت يا اسقاط حق 
را ندارد.  به عبارت قانوني »حضانت حق و تكليف ابوين است«، به اين 
معني  كه والدين حق دارند حضانت و سرپرستي كودك خود را به عهده 
گيرند و قانون جز در موارد استثنايي نمي تواند آنان را از اين حق محروم 
كند و از سللوي ديگر آنان مكلف هسللتند تا زماني كه زنده هستند و 
توانايي دارند، نگهداري و تربيت فرزند خويش را به عهده گيرند.  مطابق 
ماده11۷0 قانون مدني بعد از ازدواج مادري كه حضانت دخترش با او 

بوده است، حضانت فرزند با پدر خواهد بود. 

زيان، خس�ارت و خسران اطاله دادرس�ي چيست؟ پاسخ به 
چنين پرسش�ي از چند بعد، گوشه و كنج قابل بررسي است، 
چه آنكه ماهيت پرونده هاي مشمول اطاله دادرسي متفاوت 
اس�ت و هر كدام غبن، غرامت و خس�ارات منحصربه فردي 
به جا مي گ�ذارد، اما آنچه مهم اس�ت، حجم آس�يب، گزند و 
البته دربرگيري آن اس�ت. به  باور برخي كنشگران حقوقي، 
پرونده هاي حقوق�ي و كيف�ري نهادهاي دولتي به واس�طه 
تغيير مكرر مسئولان، نبود دلسوزي بين غالب گردانندگان 
آن مجموعه ه�ا، مش�مول »تع�ارض منافع«ش�دن برخ�ي 
مديران، فق�دان آگاهي كامل و البته ترجي�ح عافيت به رنج 
حراست از اموال مردم در دالان هاي هزار توي محاكم قضايي 
متوقف مي ش�ود و حت�ي با اين ف�رض كه هي�چ تباني اي در 
ميان نيس�ت، ب�ه تنزي�ل و تخفيف حج�م خس�ارات وارده 
و خارج ك�ردن از گراني�گاه اف�كار عمومي منجر مي ش�ود. 

اطاله دادرسي يعني فرايند بررسي يك پرونده به  طور غيرمعمول 
زياد شود، ظاهراً اين روند »غيرمعمول« در نهاد ناظر كشورمان 
يك امر معمول اسللت، چه آنكه يكي از مشللكلات اساسي نهاد 
قضايي هميللن عارضه عفوني اسللت، هر چند بارها مسللئولان 
ريزودرشللت دسللتگاه قضا از اصلاح اين روند و درمان آن سخن 
گفته اند، ولي آنچه فعلًا در عمل مشاهده مي شود، استمرار اطاله 

دادرسي است و همين آفت موجب تحميل زيان در ساحت هاي 
مختلف شده است. 

 قانون »آيين دادرسللي دادگا ه هللاي عمومي و انقلللاب )در امور 
مدني(« مشللتمل بر 529ماده و ۷2تبصره در جلسلله علني روز 
يك شنبه 21فروردين1۳۷9 مجلس شوراي اسلامي تصويب و 
يك هفته بعد به تأييد شللوراي نگهبان رسلليد. طبق ماده۳ اين 
قانون، »قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي 
كرده، حكم مقتضي صادر يا فصل خصومت كنند. در صورتي كه 
قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشللند يا اصلًا 
قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع 
معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و  اصول حقوقي كه مغاير با موازين 
شرعي نباشد، حكم قضيه را صادر كنند، نمي توانند به بهانه سكوت 
يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعوی و صدور 
حكم امتناع ورزند، والا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به 
مجازات آن محكوم خواهند شد.« بر اساس ماده۴ قانون مزبور نيز 
»دادگاه ها مكلفند در مورد هر دعوی به  طور خاص تعيين تكليف 

و نبايد به  صورت عام و كلي حكم صادر كنند.«
مي شود فهرست بلندبالايي از پرونده هاي مشمول اطاله دادرسي 
سللياهه كرد كه هر كللدام به دلايلي و شللايد همگللي به دلايل 
غيرموجهي در گوشلله اي از اتاق هاي تودرتوي مركز شهر خاك 
می خورند و لابد بعد از مدتي نيز ناپيدا مي شوند! شاهپور كلانتري، 

معاون كارشناسللان رسللمي مركز وكلای كارشناسللان رسمي 
و مشللاوران خانواده قوه قضائيه معتقد اسللت: »ظلللم بزرگي به 
كارشناسان شده است و اطاله دادرسي را به قرار هاي كارشناسان 
نسبت مي دهند، در حالي كه ۸/2درصد از مجموع اطاله عملًا به 
كارشناسان مربوط اسللت كه 50درصد آن هم به شعبات مربوط 
است. در علت اطاله دادرسي مي توان نقص در مدارك فني مورد 

نياز جهت اجراي كارشناسي را برشمرد.« اين اظهارات در حالي 
اسللت كه رئيس دسللتگاه قضا همين چند وقت پيش به تمامی 
قضات دستور داد در مفاد گزارش هاي ارجاعي كارشناسي نهايت 
دقت و امعان نظر را داشته باشند چراكه بعضاً نظريات كارشناسي، 
درست و صحيح هستند، اما عدم دقت قاضي و برداشت ناصواب او 
سبب نقض حكم صادره در مرجع بالاتر می شود و همين امر اطاله 

دادرسي را در پي دارد.«
برخي كارشناسان معتقدند، اطاله دادرسي پرونده هاي حقوقي 
و كيفري نهادهاي دولتللي، صرفاً به آن نهاد خسللارات تحميل 
نمي كند، چه آنكه در مجموع، خسارت صورت گرفته از جيب همه 
مردم تسويه و سرشكن مي شود. ماجرا از اين قرار است كه برخي 
شركت هاي دولتي درگير پرونده هاي حقوقي هستند و از مديران 
قبلي شركت متبوع به دليل تضييع اموال مردم شكايت كرده اند، 
اما روال رسيدگي به اين پرونده ها مشمول مرور زمان مي شود و 
عملًا رسيدگي ها به نتيجه مطلوب نمي رسد و همين موضوع به 
كاهش ارزش ريالي حقوق تضييع شده در زمان صدور رأي منجر 

مي شود و بعضاً نيز تا سال ها هيچ رأيي صادر نمي شود. 
جالب آنكه بعضاً فلان متخلف كه امللوال عمومي را به جيب زده 
است، متهم مي شود و تا زمان صدور حكم، چندين ماه و بلكه سال 
از تعيين تكليف پرونده آن مي گللذرد و در همين مدت، به دليل 
نوسللانات بازارهاي مختلف، بعد از مدتي با سود حاصل از تخلف 
صورت گرفته،  مي توان ضمن پرداخت اصللل اموال به يغما رفته 
و حتي سللود و جريمه آن نيز بازهم با حجم زيللادي از اموال بجا 
مانده طي طريق كرد! البته به قول رئيس قوه قضائيه »عدم دقت 
قاضي و برداشت ناصواب« نيز به اطاله دادرسي منجر و بعضاً نيز 
»تعارض منافع« برخي فعالان حوزه قضايي مزيد بر علت مي شود 

و شوربختانه در كوره اطاله دادرسي مي دمد. 
برخي شركت هاي خصولتي بيشتر درگير تبعات اطاله دادرسي 
پرونده هاي حقوقي و كيفري هستند؛ شللركت هايي كه با اموال 
عمومي تأسيس و فربه شده اند و حال خود را خصوصي مي نامند 
و به همين واسللطه برخي مديران حين خدمللت، خود را محق 
دسللت اندازي در اموال شللركت و در اصل اموال مردم مي دانند! 
بعد از مدتي كه تيم بعدي سللركار مي آيللد، در صورت پيروي از 
اصول وجدان آدمي، نسللبت به اقدامات مديريت قبلي معترض 
شده و پرونده قضايي تشللكيل مي دهد، اما آنچه در عمل از اين 
جهد بر جاي مي  ماند، طولاني شدن غيرمعمول فرايند رسيدگي 
به پرونده و همان »اطاله دادرسللي« مي شود و اين دور باطل نيز 

معمولاً ادامه مي يابد. 
 جمع بندي

به نظر مي رسد بايد شللعب ويژه براي رسلليدگي به پرونده هاي 
شركت هاي ذيل نهادهاي دولتي تشللكيل شود تا در اسرع وقت 
نسبت به تعيين تكليف اموال عمومي اقدام كنند و اجازه ندهند 
منابع جمعي در فرايند طولاني قضايي تضييع شللود، البته اين 
موضوع نافي تشللديد تلاش هاي واحدهاي حقوقي شركت هاي 
يادشده نيسللت و بايد با جديت نسللبت به احقاق حق مردم گام 
بردارند. گلايه برخي كنشللگران اين حوزه نيز قابل تأمل اسللت 
كه طولاني شللدن روند بررسللي و پيگيري برخللي پرونده هاي 
شركت هاي دولتي- مخصوصاً شركت هاي پولساز- غيرطبيعي 

است و بايد علاج واقعه كرد. 

»جرايم رانندگي بازدارنده نيست« پرتكرارترين جمله اي كه 
از ابتداي سال جاري آن را ش�نيده ايم. چندي پيش جانشين 
پليس راهور گفت ك�ه جرايم رانندگ�ي در اي�ران بازدارنده 
نيس�ت و پيشنهاد ش�ده اس�ت جرايم چند برابر ش�ود. اين 
افزايش، بالاي 200 تا 300درصد پيش بيني شده است؛ خبري 
كه واكنش هاي عامه مردم را به دنبال داشت، در حالي كه همه 
مي دانيم نوع جرايمی كه عمدتاً مالي است، چندان بازدارندگي 
ندارد. تك تك م�ا در عين حال كه خ�ود از خاطيان رانندگي 
هستيم، در عين حال از ميزان تخلفات رانندگي سايرين نيز 
به س�طوح آمده ايم. فارغ از به خطر افتادن ابع�اد مختلف به 
خطر افتادن سلامت جسماني، خدش�ه واردشدن به سلامت 
روحي و رواني هم معضل كم اهميتي نيس�ت. سؤال اين است 
كه آيا اساس�اً افزايش جرايم رانندگي مي توان�د بازدارندگي 
لازم و كافي را در خصوص تخلفات رانندگي داش�ته باش�د؟! 

ماده22 قانون رسلليدگي به تخلفات رانندگي مي گويد: »ميزان 
جريمه هاي نقدي مقرر در مواد اين قانون متناسللب با افزايش يا 
كاهش تورم هر سه سال يك بار بنا به پيشللنهاد نيروي انتظامي 
و تأييد وزارتخانه هاي دادگستري، كشور و راه و ترابري و تصويب 
هيئت وزيران قابل تعديل است.« برآوردها نشان مي دهد بيشتر 
از سه سال گذشته و تغييري در نرخ جرايم نداشته ايم، اما اين به 
معني حمايت يا عدم حمايت از افزايش جرايم رانندگي نيست بلكه 
معضل اصلي اين است كه پرداخت مالي سنگين و سنگين تر مردم 

را در كف خيابان ملزم به رعايت قانون خواهد كرد يا خير؟!
  دور زدن قانون 

به باور اكثر جامعه شناسللان بازدارندگي تا زماني اسللت كه مردم 
راهي براي فشار جريمه و ترس از مجرم شناخته شدن پيدا نكرده 
باشللند. همه ما مي بينيم راه هاي تخلف كردن در مكان هايي كه 
پليس راهنمايي و رانندگي و دوربين هاي ثبت تخلف وجود ندارد، 
بسيار است. امروز نه تنها خودرو هاي پيشرفته  با نزديك شدن به 
دوربين هاي ثبت تخلف اعلام موقعيت مي كنند تا راننده سرعت 
ناگهاني خود را كاهش دهد بلكه نرم افزارهاي تلفن همراه هم راننده 
را براي اين كاهش سللرعت همراهي مي كند، چه بسللا كه همين 

كاهش ناگهاني سرعت در جاده خطرات بيشتري به دنبال دارد. 
مثال ديگر در اين زمينه تخلف پوشاندن پلاك خودروها براي عبور 
از دوربين هاي كنترل منطقه طرح ترافيك است. كافي است چند 
دقيقه اي نزديك يكي از دوربين ها باشيم تا از نزديك انواع مختلف 

اين مخدوش سازي را شاهد باشيم، اما همه ما مي دانيم در مقابل 
با جا افتادن فرهنگ رعايت قانون كه متضمن سلللامت جسمي و 
روحي و رواني افراد است، پذيرش قانون به آساني صورت مي گيرد. 
مثال بارز در اين زمينه بستن كمربند ايمني يا محدوديت نشستن 

كودك در جلوي خودرو است. 
در واقع متخلفان رانندگي زماني كه مجرم شللناخته شوند، ابتدا 
امري غيرقابل پذيرش و موضوعي بازدارنده براي شان تلقي مي شود 
اما با گذشت زمان و پيداكردن چگونگي راهكار ها، ارتكاب به جرم يا 
همان تخلف بدون مجرم شناخته شدن موضوعي عادي براي شان 
مي شللود. مردم ما به اين باور نرسلليده اند كه بايد پذيراي قوانين 
راهنمايي و رانندگي باشللند و تنها به خاطر پرداخت هاي مالي به 
رعايت قوانين نپردازند، در نتيجه شايد افزايش ها هم نتيجه روشني 

براي كاهش تخلفات نداشته باشد. 
 علائم دكوري و بي خاصيت

در كنار ايللن مهم، برخللي قوانيللن و همچنين برخللي تابلوها و 
آيين نامه هاي خلق الساعه و فاقد پشتوانه كارشناسي لازم و بعضي 
كمبودهاي كاملًا مشللهود نقش عمده اي در بروز برخي تخلفات 

دارد. امروز كمتر كسي است كه واقعيت آزاردهنده كمبود شديد و 
گاه نبود پاركينگ مناسب را در خيابان هاي شهرهاي بزرگ و حتي 
برخي شهرهاي كوچك كشورمان با تمام وجود حس نكرده باشد. 
گويا برخي علائم و هشدارهاي رانندگي صرف دريافت جريمه شده 
است. براي همه ما پيش آمده است و حتي در برخي خيابان هاي 

پايتخت مي دانيم كه كدام خيابان مزين به تابلوي حمل با جرثقيل 
يا توقف مطلقاً ممنوع است، در حالي كه ماشين جا به جا نمی شود و 
صرفاً جريمه پرداخت مي كنيم. بسياري از افراد هستند كه روزانه 
در حال پرداخت اين جريمه ها هستند چراكه خيابان هاي اطراف 

محل كار آنها فاقد فضاي معين و كافي براي پارك خودرو است. 
نكته ديگر در اين زمينه چراغ هاي غيرهوشمندي است كه ترافيك 
سنگين برخي خيابان ها و گذرگاه ها را سنگين تر مي كند و البته 
حضور كمرنگ و كم تعداد مأموران راهنمايي و رانندگي در بعضي 
خيابان ها و گذرگاه هاي حتي پرتردد شللهرها از جمله گلايه هاي 
مردم و بسترهاي بروز برخي تخلفات است كه بايد چاره اي براي 

اين نقيصه انديشيده شود. 
  قانون در كنار فرهنگ

نمي نويسلليم به جاي جريمه، فرهنگ رانندگي بالاتللر برود، اما 
مي نويسلليم عدم رعايت مقللررات در قالب فرهنگ مشللخص و 
دقيق معضل اصلي است كه شايد افزايش چندبرابري جرايم هم 
بازدارندگي نداشته باشللد. به طور مثال در برخي كشورهاي دنيا 
شاهد هستيم كه از راه هاي ديگري سعي در كنترل تخلفات دارند 
كه بعضاً هم در عمل نتيجه مي دهد. سوئيس از جمله كشورهايي 
است كه تجربه موفقي در زمينه كنترل تخلفات حادثه  ساز رانندگي 
و كاهش رشد تصادفات داشللته، اما روش مسئولان اين كشور در 
برخورد با تخلفات مخاطره آميز رانندگي متفاوت اسللت، چنانچه 
اگر راننده اي تعداد تخلفات رانندگي اش از حد مجاز تعيين شده 
در سال بيشتر باشد، به عنوان يك بيمار رواني از رانندگي محروم 
مي شود. در برخي ديگر از كشللورها در عين حال كه محدوديتي 
براي مصرف مشللروبات الكلي وجود ندارد اما رانندگي در حالت 

مستي حبس به دنبال دارد. 
جريمه رانندگي مي توانللد آخرين اهرم بللراي مجاب كردن يك 
راننده براي تخلف نكردن باشد. مردم ما بايد باور داشته باشند وضع 
قوانين راهنمايي و رانندگي فقط و فقط براي تضمين سلامتي و 
حفظ جان آنهاست تا در اصل جريمه رانندگي را بي معنا بدانند و در 
هر حالتي قانون را رعايت كنند. پرواضح است مجازات هاي فعلي 
ما تناسللب چنداني با تخلفات و جرايم ندارد. زشت و قبيح بودن 
انجام انواع تخلفات و جرايم از جمله تخلفات رانندگي را كه جلوه 
علني آن در جامعه بسيار قابل مشاهده است، بايد در اذهان مردم 
و افكار عمومي، نهادينه كرد و در مقابل رانندگاني كه تن به تخلف 
و تجاوز به حقوق ديگران نمي دهنللد، به روش هاي منطقي مورد 

تشويق قرار گيرند. 

»جوان« تبعات طولاني شدن تعيين تكليف پرونده هاي دولتي را واكاوي مي كند

 اطاله دادرسي پرونده هاي حقوقي و كيفري نهادهاي دولتي، ضمن تحريص متخلفان به استمرار اقدامات خلاف قانون
خسارت هاي مادي فراواني به اموال عمومي وارد مي كند

ذبح اموال عمومي پاي دادرسي هاي طولاني

ترمزتخلفاترانندگيباافزایشجرایمكشيدهنميشود گندم زمانی
   گزارش 2

اشتباهات رايج حقوقي
  از ارث محرومت مي كنم!

اين جمله را همه ما در جاهاي مختلف شنيده ايم، ولي چنين امكاني از 
نظر قانون وجود ندارد و از اشتباهات رايج حقوقي است. طبق ماده۸۳۷ 
قانون مدني اگر كسي به موجب وصيت يك يا چند نفر از ورثه خود را از 

ارث محروم كند، وصيت مزبور نافذ نيست. 

  حق طلاق با زن است! 
حق طلاق با زوج )شوهر( است و اين حق قابل انتقال به زوجه نيست. آنچه 
به اشتباه »حق طلاق« گويند، »وكالت در طلاق« است كه زوج به زوجه 
اعطا مي كند تا زوجه )يا خانم( بتواند به وكالت از شوهرش خودش را طلاق 
دهد، اما توجه شود كه در محاكم فقط وكيل دادگستري مي تواند به نيابت 
از ديگري حاضر شود، پس زوجه بايد حق توكيل به غير داشته باشد تا با 

وكالت دادن به وكيل دادگستري بتواند وكالت در طلاق را اعمال كند. 

  بيشتر از 110عدد سكه نمي توان مهريه تعيين كرد!
در عرف جا افتاده فقط مهريه تا 110سكه را مي توان وصول كرد اما به 
هيچ عنوان اين طور نيست.  مهريه را به ميزان توافق شده مندرج در قباله 
ازدواج مي توان وصول كرد، اما بحث 110سكه به اين شرح است كه در 
خصوص وصول تا 110سكه برگ جلب صادر مي شود، مي توان شوهر 
را به زندان انداخت و مازاد بر 110سكه اينچنين نيست. به صورت كلي 
براي مهريه بالاي 110سكه دادگاه حكم حبس صادر نمي كند و خانم 

نمي تواند از مرد شكايت كيفري كند. 

  تصادف بدون گواهينامه قتل عمد است!
 برخلاف آنچه در جامعه رايج شده است، تصادف منجر به فوت در صورت 
نداشتن گواهينامه، قتل عمد نيسللت و اين فرهنگ غلط در بين افراد 
جامعه رواج پيدا كرده است كه هر فردي بدون گواهينامه تصادف كند و 
شخص در تصادف فوت كند، مرتكب قتل عمد شده است، اما بايد گفت 
اگر به دليل نداشتن گواهينامه تصادفي رخ دهد و شخص مقابل فوت 
كند، فرد مقصر از شش ماه تا سه سللال حبس و پرداخت ديه محكوم 
مي شود كه در اين صورت بيمه ديه را پرداخت و سپس از راننده مقصر 
آن را دريافت مي كند، همچنين دادگاه مي تواند فرد مقصر را تا پنج سال 

از رانندگي محروم كند. 

  ديه در ماه هاي حرام دو برابر است!
گاهي بين مردم شنيده مي شود كه اگر شللخصي در ماه حرام مرتكب 
جرمي موجب ديه شود، بايد ديه را دو برابر بپردازد، در حالي كه اين باور 
غلط است. اگر در ماه هاي حرام يا در محدوده حرم مكه قتلي رخ دهد، 
يك سوم مبلغ ديه به اصل افزوده مي شود كه به آن تغليظ ديه مي گويند. 
محرم، رجب، ذي القعده و ذي الحجه ماه هاي حرام هستند و ماه صفر 
جزو ماه هاي حرام نيست.  نكته مهم ديگر اين است كه اگر شخصي در 
ماه حرام به ديگري جراحاتي وارد كند و فرد در بيمارستان بستري شود 
و در ماه غيرحرام بر اثر جراحات وارده فوت كند، مشللمول افزايش ديه 
نمي شللود، زيرا هم عمل قتل و هم مرگ بايد در ماه حرام باشد تا بتوان 

تغليظ ديه را اعمال كرد. 

پرسش حقوقي 

دانستنی

نيره ساري 
  گزارش یک

برخ�ي ش�ركت هاي دولت�ي درگي�ر پرونده ه�اي 
حقوقي هس�تند و از مديران قبلي ش�ركت متبوع 
به دليل تضييع ام�وال مردم ش�كايت كرده اند، اما 
روال رس�يدگي ب�ه اي�ن پرونده ها مش�مول مرور 
زمان مي شود و عملًا رس�يدگي ها به نتيجه مطلوب 
نمي رس�د و همين موضوع به كاه�ش ارزش ريالي 
حق�وق تضييع ش�ده در زم�ان ص�دور رأي منجر 
و بعض�اً نيز تا س�ال ها هي�چ رأيي صادر نمي ش�ود

جريم�ه رانندگ�ي مي توان�د آخري�ن اه�رم براي 
مجاب كردن يك راننده براي تخلف نكردن باش�د. 
مردم ما بايد باور داشته باشند وضع قوانين راهنمايي 
و رانندگ�ي فق�ط و فقط ب�راي تضمين س�لامتي و 
حفظ جان آنهاس�ت تا در اصل جريم�ه رانندگي را 
بي معنا بدانند و در هر حالتي قانون  را رعايت كنند

رنا
|  اي

م 
ی ج

عين
د م

حم
ا


